محمد حسن مامقانی : تندیس صلابت
محمد حسن مامقانی
(1238-1323ق.)

تندیس صلابت
علی کرجی
خاندان 

از احوال و موقعیت علمی‌و اجتماعی اجداد آیت‏الله شیخ محمد حسن مامقانی، اطلاع چندانی در دست نیست، ولی همین مقدار مسلم است که بسیاری از آنها ثروتمندان و افراد با نفوذ مامقان (١) و برخی از آنان اهل علم بوده‏اند. (٢)

آیت‏الله شیخ عبدالله مامقانی کبیر (٣) پدر آیت‏الله محمد حسن ماقانی اولین عالم و فقیه نامدار این خاندان است. با این که ثروت فراوانی از طرف پدر و اجدادش به وی رسیده بود دست از همه شسته کمال واقعی را در علم فضیلت دیده راهی کربلای معلی شد وبعد از طی مراحل مقدماتی علوم دینی برای کسب مدارج عالی معارف و احکام اسلامی نزد بزرگانی همچون سید محمد مجاهد (1242ق.)، شریف العلماء حائری مازندرانی (1246ق.)، سید علی طباطبایی (1231ق.) و دیگران حاضر شده بهره‌های فراوان بررد تا به درجه بلند مرجعیت نایل آمد و بسیاری از مردم آذربایجان از او تقلید می‌کردند. آن بزرگوار شبها در ایوان شریف حرم مطهر حسینی و ظهرها در مسجدی در محله باب النجف، از محله‌های معروف کربلا اقامه جماعت می‌کرد. آثاربه جای مانده از وی عبارتند از رساله علمیه و کتاب فی الفقه الاستدلالی که کتاب مذکور مشتمل بر مباحث زکات، خمس، صوم، اعتکاف و حج است. (٤)
آیت‏الله شیخ عبدالله مامقانی در سال 1246ق. دار فانی را وداع گفت (٥)و در ایوان شریف حسینی در آنجا که در آن اقامه جماعت می‌کرد به خاک سپرده شد. (٦)
ولادت وکودکی 

آیت‏الله شیخ محمد حسن مامقانی در 22ماه رمضان سال 1238ق. در مامقان دیده به جهان گشود. (٧) هنوز چند ماهی از عمر او نگذشته بود که همراه خانواده به کربلا (محل اقامت پدر و مادرش) مشرف شد. سایه پدر و مادر بر سر او خیلی طولانی نبود، زیرا مادرش در سال 1245ق. و پدر بزرگوارش در سال 1246ق. به لقای الهی نائل شدند و او که هنوز نه سالش نشده بود بار غم یتیمی را به دوش می‌کشید و تحت سرپرستی وصی پدرش قرارگرفت. مدتی بدین منوال گذشت تا این که وصی پدر که قیومیت شیخ عبدالله مامقانی را به عهده داشت از دنیا رحلت کرد. مرجع بزرگ شیعه آیت‏الله شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به صاحب فصول بعد از اطلاع از جریان مذکور سرپرستی را برای وی منصوب کرد. آن شخص نیز به بهترین وجه به تربیت و ارشاد شیخ محمد حسن همت گماشت و او را به آداب و اخلاق اسلامی، خواندن، نوشتن و نیز تحصیلات مقدماتی رایج علوم دینی تشوق کرد تا این که او نیز در سال 1255ق. وفات یافت. (٨)
تحصیلات
تشویق‌های مستمر سرپرست انتصابی صاحب فصول و نیز برخورداری از هوش سرشار و علاقه فراوان به علم و کمال محمد حسن مامقانی را در راه کسب دانش و معرفت بسیار کوشا نمود، به طوری که در مدرسه «حسن خان» (٩) از صبح تا شام جز در مواقع استراحت و نماز به مطالعه و تحقیق می‌پرداخت و شب‌ها نیز آخرین کسی بود که دست از مطالعه کشیده استراحت می‌کرد. (١٠)
شیخ محمد حسن مامقانی بعد از یادگیری مقدمات علوم اسلامی در سال 1255ق. در حالی که 17سال داشت، برای تکمیل یافته‌های خود به نجف اشرف هجرت کرد تا سال 1258ق. در آن شهر از مدرسان بزرگ بهره‌های فراوان برد و ضمن تثبیت معلومات گذشته خود به مدارج عالی علوم دینی دست یافت. (١١)
سفر به مامقان
در مورد علت و انگیزه سفر شیخ محمد حسن مامقانی به زادگاه خود (مامقان) چنین نقل شده است: 

«برخی از مردم مامقان که برای زیارت به نجف رفته بودند از فضل و کمالات علمی و معنوی آن بزرگوار مطالب فراوانی شنیده بودند، از این رو وی را به مامقان دعوت کردند تا به ترویج معارف و احکام دین بپردازد و اعتقادات دینی و ومعنوی مردم را تقویت کند. ابتدا به خاطر ادامه تحصیل و پژوهش دعوت آنان را نپذیرفت؛ از این رو از مرجع عالی قدر مولت کتاب جواهر خواهش کردند تا از او بخواهد که همراه آنان به زادگاه خود برگردد و مردم را ارشاد و کام تشنگان معارف الهی را سیراب کند و سرانجام به دستور صاحب جواهر، نجف اشرف را ترک کرد و در سال 1258ق. (١٢) به مامقان رفت.» (١٣)
سکونت در تبریز
شیخ محمد حسن مامقانی بعد از آن که در مامقان به تبلیغ معارف و احکام دین پرداخت، احساس کرد که هنوز در اوایل جوانی به سر می‌برد و یافته‌های قبلی خود را برای نیازهای جامعه کافی نمی دید. از این رو به تبریز رفت و در مدرسه صفرعلی (١٤) سکونت گزید و نزد استادان بنام آن شهر به تحصیلات خود ادامه داد و به پیشرفت‌های قابل توجهی نائل گردید، به طوری که خود از استادان و عالمان مبرز آن دیار شد. (١٥)
بازگشت به نجف اشرف
اقامت این عالم متقی در مامقان، تبریز و برخی از شهرهای دیگر چند سالی به طول انجامید با این که وی در طول این سالها در امر تحصیل، تدریس و تبیغ بسیار کوشا و موفق بود ولی شوق به تحصیل و کسب مراحل عالی علوم اسلامی که فقط در حوزه علمیه نجف میسر بود ذهن او را به خود مشغول کرده بود؛ به طوری که گه گاهی جمعه‌ها به قبرستان‌های شهر تبریز (که برخی از آنها شباهت زیادی با قبرهای نجف داشتند) می‌رفت و با گریه و تضرع از خداوند منان اقامت در نجف را درخواست می‌کرد. سرانجام حاجت او برآورده شد و در سال 1270ق. (١٦) شرایط سفر مهیا شد و وی از راه کرمانشاه و سپس خانقین به کربلا رفت و پس از توقفی کوتاه در آن جا به نجف اشرف عزیمت کرد و با جدیت کامل نزد استادان بزرگ آن عصر به تحصیل پرداخت و در کنار آن با تعمق و تحقیق در موضوعات مهم علمی به درجه اجتهاد نایل آمد و خود از استادان و مراجع تقلید صاحب نام شهر نجف گردید. (١٧)
استادان
دانشمند وارسته شیخ محد حسن مامقانی در جهت رشد و بالندگی شخصیت علمی و اخلاقی خویش نزد استادان بزرگی تحصیل و از اندوخته‌های آنان بهره برداری کرد تا به قله رفیع اجتهاد، فقاهت و کمال نایل آمد. استادان او عبارتند از: 

1. شیخ عبدالرحیم بروجردی (1277ق.) (١٨)
وی از عالمان و فقیهان مشهور تهران و از شاگردان به نام شیخ محمد حسین اصفانی (مولف کتاب فصول)، شیخ محمد حسن نجفی (مولف جواهر)، شیخ علی کاشف الغطا و شیخ موسی کاشف الغطا بوده است. آن بزرگوار مدتی در تبریز اقامت داشت و در این مدت شیخ محمد حسن مامقانی از وی بهره‌های فراوانی برد. آیت‏الله مامقانی درس صوم (روزه) آن استاد بزرگ را به رشته تحریر درآورد. 

2. سید حسین کوه کمری (1299ق.) (١٩)
سید حسین کوه کمری فرزند سید محمد کوه کمری معروف به آیت‏الله ترک از پژوهشگران بزرگ و استادان به ام درس‌های خارج فقه و اصول در نجف اشرف بود. شاگردان بسیاری در درس‌های او حاضر می‌شدند که بالغ بر صدها نفر می‌شدند که آیت‏الله شیخ محمد حسن مامقانی یکی از این افراد بود. وی بیش از ده سال به ویژه بعد از وفات شیخ انصاری نزد آن بزرگ مرد به شاگردی پرداخت. او علاوه بر تحریر درسهای وی استفتائاتی را که از این استاداش می‌شد پاسخ می‌داد. آیت‏الله کوه کمری در بیست وسوم ماه رجب سال 1299ق. در نجف اشرف به لقاء الله نائل شد و در منزلش در محله «العماره» به خاک سپرده شد. 

3. شیخ مرتضی انصاری (1281ق.) (٢٠)
آیت‏الله مامقانی از سال 1272 تا سال وفات شیخ انصاری به مدت 9سال نزد آن بزرگوار به تحصیل پرداخت و از درس فقه و اصول ایشان بهره‌های فراوانی کسب کرد. (٢١)
3. شیخ ملاعلی خلیلی فرزند میرزا خلیل رازی تهرانی متولد 1226ق. 

از شاگردان شریف العلماء مازندرانی، سعید مازندرانی و شیخ محسن خنفر مولف فصول بود. کتاب‌های الهدایة و شرح الفوائد الرجالیه الخمسة از آثار او می‌باشند. وی عالمی فقیه، رجال شناس، محدث و عابدی زاهد بود که در تقوا ضرب المثل بوده است. آن فقیه بزرگوار در صفر 1297ق. در نجف اشرف وفات یافت و در مقبره خانوادگی به خاک سپرده شد. (٢٢)
5. شیخ مهدی آل کاشف الغطاء (1289ق.) (٢٣)
آیت‏الله شیخ مهدی فرزند شیخ علی و نوه شیخ جعفر کاشف الغطاء بود. او در سال 1226 ق. در نجف اشرف به دنیا آمد و در زادگاهش نزد بزرگانی چون پدرش شیخ علی آل کاشف الغطاء (٢٤) (نویسنده الخیارات) و عمویش شیخ حسن آل کاشف الغطاء (نویسنده انوار الفقاهه) تحصیل کرد و به درجه عالی رسید. او بعد از وفات شیخ انصاری از مدرسان خارج فقه و اصول و از مراجع بزرگ نجف شد. آن عالم ربانی مقلدان بسیاری در کشورهای ایران، قفقاز، عراق و دیگر بلاد اسلامی داشت. از آثار به جا مانده از وی، می‌توان به کتاب‌های «الخیارات» و «الصوم» اشاره کرد. آن بزرگوار در شب سه شنبه 24 صفر سال 1289ق. وفات یافت و در مقبره آل کاشف الغطاء به خاک سپرده شد. (٢٥)
6. شیخ راضی نجفی (1290ق.) (٢٦)
آیت‏الله شیخ راضی نجفی فرزند محمد راضی از دانشمندان و فقیهان مشهور عصر خویش بود و به تعبیر معارف الرجال به «فقیه عراق» معروف بوده است. وی از شاگردان برجسته شیخ حسن آل کاشف الغطاء شیخ علی آل کاشف الغطاء و مولف جواهر است. بعد از وفات شیخ مرتضی انصاری بسیاری از مردم عراق وبرخی از شهرهای ایران از وی تقلید می‌کردند. آن فقیه بزرگوار در 29شعبان 1290ق. وفات یافت و در مقبره آل کاشف الغطاء به خاک سپرده شد. «حاشیه بر نجاة العباد» اثری است که از وی به جا مانده است. (٢٧)
تدریس 

آیت‏الله شیخ محمد حسن مامقانی در کنار تحصیل به تدریس نیز مشغول بود زیرا تدریس در کنار تحصیل نقش مهمی در تثبیت یافته‌های علمی دارد. وی در چند سالی که در تبریز سکونت داشت ضمن شرکت در درس استادان آن شهر به تدریس کتاب‌های قوانین و لمعه همت گماشت و بسیاری از طلاب تبریز، در درس اصول وفقه او شرکت می‌کردند. (٢٨)
همچنین در سال‌هایی که وی مراحل و قله‌های بلند علم و کمال را در نجف اشرف فتح می‌کرد به تدریس درس‌های خارج فقه و اصول نیز اشتغال داشت و در این راه آن چنان تبحر و تسلط داشت که بسیاری از طلاب و روحانیون در درس وی شرکت می‌کردند. 
وی قائم مقام استادان طراز اول نجف به حساب می‌آمد و او را به عنوان «مقرر» می‌شناختند، یعنی کسی که درس استاد را آموخته است و به خوبی آن را تدریس و تبیین می‌کند. (٢٩) نویسنده ریحانة الادب در این باره می‌گوید:

«حوزه درس فقهی و اصولی او مجمع علمای امصار و محل استفاده افاضل هر دیار بود. در نجف صبح‌ها و عصرها درس فقه می‌گفت؛ در مسجد صاحب جواهر، درس اصول او بسیار رونق داشت به طوری که بیش از پانصد نفر در درس او شرکت می‌کردند.» (٣٠)

نویسنده معارف الرجال نیز در این باره می‌گوید:

«شیخ (محمد) حسن مامقانی عالمی جلیل القدر و بلند مرتبه و مدرسی قدرتمند بود که توانایی زیادی در تدریس علم اصول داشت، البته علم اصول او خیلی بهتر از فقه او بود. در مسجد صاحب جواهر به منبر می‌رفت و تدرس می‌کرد و ما صبح‌ها در درس فقه و عصرها در درس اصول ایشان حاضر می‌شدیم و این در حالی بود که بسیاری از اهل فضل و علم در محضر او حاضر می‌شدند.» (٣١)
شاگردان 

آیت‏الله مامقانی در طول سالهای تدریس به ویژه بعد از وفات آیت‏الله سید حسین کوه کمری که کرسی درس وی بسیار رونق پیدا کرد شاگردان بسیرای را تربیت کرد که بیش از صد نفر از آنها از بزرگان و مجتهدان مسلم عصر خویش بودند. برخی از شاگردان وی عبارتند از: (٣٢)
1. سید ابوالحسن اصفهانی (٣٣)
2. سید ابوالحسن انگجی (نویسنده کتاب الجمع و حاشیه الرسائل) (٣٤)
3. سید ابوالقاسم طباطبایی (نویسنده شرح نجاة العباد فی الفقه) (٣٥)
4. شیخ ابوالقاسم مامقانی (فرزند آیت‏الله شیخ محمد حسن مامقانی) (٣٦)
5. سید باقر طباطبایی تبریزی (٣٧)
6. میرزا حسن علیاری (نویسنده بهجة الآمال و مختصر الامقال) (٣٨)
7. شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی (٣٩)
8. سید عبدالعظیم حسینی تبریزی (٤٠)
9. شیخ عبدالعلی زنجانی (نویسنده شرح دعای صباح) (٤١)
10. سید عبدالله اعرجی (نویسنده کتابهای نور الایمان و تاریخ النجف) (٤٢)
11. شیخ علی علیاری (نویسنده بهجة الامال فی علم الرجال) (٤٣)
12. میرزا فرج الله تبریزی (٤٤)
13. شیخ محمد باقر بیرجندی (نویسنده آیات الاحکام و الکبریت الاحمر فی شرائط المنبر) (٤٥)
14. شیخ محد حسن میانجی تبریزی (نویسنده الآیات الباهرة) 
15. شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء (نویسنده اصل الشیعه و اصولها) (٤٦)
16. سید محمد شریف رضوی شیرازی (نویسنده الناسخ و المنسوخ در رد بهائیت) (٤٧)
17. شیخ عبدالله مامقانی (نویسنده تنقیح المقال فرزند آیت‏الله شیخ محمد حسن مامقانی) 
18. سید محسن امین عاملی (نویسنده اعیان الشیعه) (٤٨)
19. سید نجم لکنهوی رضوی هندی (٤٩)
20. سید میرزا‌هادی بجستانی خراسانی (٥٠)
21. شیخ‌هاشم تبریزی (نویسنده کتاب فی اصول الفقه) (٥١)
22. شیخ یوسف غروی اردبیلی (٥٢)
23. شیخ‌هادی اسکوئی تبریزی (٥٣)
24.سید مصطفی نخجوانی نجفی (٥٤)
25.شیخ مهدی سلیمانی (٥٥)
26.شیخ ابراهیم سلیمانی (٥٦)
سفرها

آیت‏الله مامقانی علاوه برسفرهای تحصیلی، سفرهای زیادی به شهرهاوکشورهای اسلامی داشت.
سفرتبلیغی ازتبریزبه قفقاز درسال 1266 ق.یکی ازاین سفرهابود. وی دراین سفر که بیش ازیک سال به طول انجامید، درشهرهای قلعه شیشه، نخجوان، گنجه و...اقامت کردومردم راهدایت نمود.وی مطالب وروایاتی راکه برای مردم بیان می‌کرد، یادداشت کرده که درمجموعه‌ای گرداوری شده وبه صورت کتاب نشرشده است.مهمترین سفراین عالم ربانی، سفربه همراه فرزند
بزرگوارش ایةالله شیخ عبدالله مامقانی بود.این سفردرروزسه شنبه چهاردهم ماه محرم سال 1322 ق 
آغازشد وآنان ازراه کربلا، کرمانشاه وسپس تهران، عازم مشهدمقدّس شدند.وی درهرشهری که واردمی شد، مورداستقبال خیلی گرم مردم قرارمی گرفت.اوضمن بیان تعالیم دینی به سؤالات واستفتائات مردم پاسخ می‌دادوبه این جهت، سفروی رنگ وبوی ترویج دین پیداکرده بود.

ملاقات باشاه قاجار
آیت‏الله مامقانی وهمراهان، بعدازرسیدن به شهرری، به زیارت حضرت عبدالعضیم حسنی (ع) مشرف شدندواین درحالی بودکه بسیاری ازمردم شهرری وعالمان تهران وری به استقبال اوامده بودندوبااوملاقات کردند.آنان چند روزی رادر آن مکان مقدّس توقّف نمودند تااین که تقریباً
اوایل ماه ربیع الاوّل بودکه مظفّرالدین شاه قاجارعدّه‌ای ازوزیران وشاه زادگان را نزدوی فرستاد وازآن جناب دعوت کردتابه پایتخت رفته، باشاه قاجارملاقات کند.
آیت‏الله مامقانی ازانجاکه نسبت به عدم التزام حکومت قاجار به احکام اسلام وترک حدودشرعی 
اعتراض داشت، این دعوت‌هاراردکرد.کوشش‌های شاه قاجاربرای مرجع تقلید شیعه به پایتخت، ثمری نبخشید؛وازاین رو، خودتصمیم گرفت تابه ملاقات آن بزرگ مرد برود.
آیت‏الله مامقانی نیزبا اکراه بسیاراو را به حضور پذیرفت وشاه قاجار با دست و پایی لرزان که ازهیبت وبزرگی مرجع تقلید شیعه براو عارض شده بودبه حضور وی رسید ودست آن بزرگواررابوسید و بعدازاحوال پرسی وگفت وگویی کوتاه، ملاقات به پایان رسید.
آیت‏الله مامقانی دراواخرماه ربیع الاوّل سال1322 ق.به مشهدرسید وبعد از زیارت حرم مطهّرامام هشتم علیه السلام وملاقات باعالمان وفقیهان ومردم، درشب دوم ماه جمادی الاولی، آن مکان مقدّس رابه قصد نجف ترک نموده ودر25 رجب همان سال به مقصد رسید. (٥٧)
ازنگاه بزرگان 

پژوهشگرژرف اندیش، دانشمنداگاه، آیت‏الله شیخ محمّدحسن مامقانی، نزددانشمندان وبزرگان علم وکمال، منزلتی بس والادارد؛ازاینروباعبارات گوناگون وعناوین متعددومتنوعیازجنبه‌های علمی وی یادکرده وازمقام عالی اوتجلیل کرده اندکه ذکرهمه آن عبارات وعناوین، خود دفتری مستقل 
می طلبد؛ازاین روبه نمونه‌هایی ازانهااشاره میشود.شیخ عباس قمی، اورا ازاعظم علمای امامیه
وعالم به فقه واصول معرفی می‌کند (٥٨) شیخ محمّدمهدی موسوی اصفهانی کاظمی می‌گوید:

«عالم فاضل ربانی، فقیه کم نظیر، شیخ محمّدحسن، فرزندعبدالله مامقانی نجفی، ازبزرگان مرجع امامیه دراقطاراسلامی بودکه مجلسش، مجمع علما واهل فضل بود؛بحق که او آیت‏الله‏العظمی بدون کلام بود».

شیخ محمّدحرزالدین، آیت‏الله مرعشی نجفی ومیرزامحمّدعلی مدرّس خیابانی، اورابه عالم فقیه، جلیل القدر، بلندمرتبه، مدرّقوی، متبحردرعلوم فقیه کامل وادیب لغوی واصولی توصیف کرده اندومجلس درس اورامحل تجمع پژوهشگران ودانشمندان دانسته وبرای جویندگان علم ودانش مفید شمرده‏اند. (٥٩) شیخ محمّد هادی امینی در وصف آن عالم متّقی میگوید:

«وی ازعلمای بزرگ امامیه است. او فقیهی دانشمند و متبحر؛ رجالی محدث است. او پژوهشگری 
است که فروع و اصول را داراست؛ بین فراوانی فضل و علم و معرفت و ورع و تقوا و صلاح و زهد، 
جمع کرده است. در علوم اسلامی قوی ومتضلّع است». (٦٠)
اخلاق وکمالات معنوی
عالم ربانی آیت‏الله شیخ محمّدحسن مامقانی، جامع تمام کمالات اخلاق اسلامی بود؛بطوری که بین
صفات متضادّمثل نرمی وخشونت، گذشت وسخت گیری، صلابت وتواضع و...جمع کرده بود.همه بزرگانی که نامی ازان مرجع بزرگوار درکتابهای خوداورده‌انداین ویژگی رابیان کرده‏اند.
فرزند بزرگوارش، آیت‏الله شیخ عبدالله مامقانی می‌گوید:

«پدرم درعین حال که چهره‌ای باهیبت داشتوبسیارجدی می‌نمود، ولی هرکسی برای اولین بار بااوسخن می‌گفت، مجذوب حرکات وسکنات ومهربانی‌های اومی شد؛به طوری که دوست 
می داشت نزداومانده، باوی به گفت وگوی بیشتر بپردازد»

وی درادامه می‌گوید:

«ان جناب، عالمی بود، دارای همتی بلند؛زاهدی بودمتقی، مخالف هوی وهوس، مطیع فرمان مولایش(امام عصرع)، حفظ کننده دین، صیانت کننده ازنفس، دقیق درشرعیات، خشن درراه خدا و بسیارمتواضع بود؛صبورومتوکل بود». :::مخزن المعانی، ص58
نویسنده اعیان الشیعه دراین مورد می‏گوید:

«آیت‏الله مامقانی، بین سجایای اخلاقی به خوبی جمع کرده بود، درعین تواضع، قاطع نیز بود و از هر
دو، بنابر مصلحت و در موارد خاص، استفاده می‌کرد، روزدهم محرم بودومن درمنزل شیخ جعفرال
کاشف الغطاءبودم؛دیدم آیت‏الله مامقانی ازدرواردشدندوبااین که می‌توانستندبه صدرمجلس امده، 
درانجابنشینند؛ولی پشت سرمردم درهمان ابتدای مجلس نشستند.مردم متوجه حضورایشان شدندوبااحترام اورابه صدرمجلس بردند». (٦١)
نویسنده اعیان الشیعه درادامه می‌نویسد:

«در نجف مردی به ظاهر دیوانه به نام حسن کاشی که لباس روحانیت پوشیده، به نام امر به معروف ونهی از منکر، مجالس درس آیات عظام نجف رابه هم می‌زد. او با چهره ترسناک و خشنی که داشت، روی منبر می‏رفت و مانع از درس گفتن بزرگان می‌شد. وی درس آیت‏الله میرزاحسین خلیل و آیت‏الله شیخ محمّد طه را به تعطیلی کشاند و خوف آن بود که همه درس‌های عظام را به تعطیلی بکشاند؛ تااین که به سراغ جلسه درس آیت‏الله مامقانی آمد؛ به وسط مجلس آمده، شروع به داد و فریاد کردن نمود. آیت‏الله مامقانی نه تنها درس را تعطیل نکرد، بلکه با اقتدار خطاب به طلاب فرمودند: «جروّه» یعنی او را به بیرون مسجد بکشید. طلّاب نیز اطراف او را گرفته، وی را از مسجد بیرون انداختند؛ دیگر کسی ندید که او در مجلسی، بی‏نظمی کند». (٦٢)
زهدوپارسایی
ساده زیستی وقناعت، درعین تمکّن دارایی، یکی دیگرازویژگی‌های اخلاقی آیت‏الله مامقانی بود.
وی چه درزمان طلبگی وچه درزمان مرجعیّت، ساده زندگی می‌کردوازهرگونه کارکه باعزّت 
طلبگی منافات داشت، پرهیزمی کرد.
سالیانه بیش ازپنجاه هزارتومان ازسراسربلاداسلامی به او می‌رسیدواوتمام آن اموا ل رابه مستحقین آن می‌رساندوبااینکه خودنیزمجاز به تصرف درانها بود، ولی با این حال، اززمان گرفتن پول‌هاتازمان رساندن انهابه مستحقین، تغییری درلباس، غذاوسایرمواردزندگی وی پدید نمی‏آمد. (٦٣)
شیخ آقا بزرگ تهرانی در این باره می‌گوید:

«حال قبل از مرجعیّت و حال بعد از مرجعیّت او تغییری نکرد؛ به غذا، لباس و منزل کم‏اهمیت می‌داد وخانه اش اجاره‌ای بود.لباسی ساده داشت؛ازاهل ظلم ورجال حکومتی هدیه قبول نمی کردواز
اموال شرعی حتی برای ضروریّات زندگی خودنیزاستفاده نمی‏کرد». (٦٤)
عزّت نفس
مظفرالدّین شاه قاجار، دوهزاروپانصدتومان برای وی فرستادکه هزار و پانصد تومان آن نذر سادات و هزار تومان دیگر برای طلّاب علوم دینی بود. آیت‏الله مامقانی دستو رداد تا همه را به سادات وطلّاب برسانند و این درحالی بود که خود از نظر مالی درحال اضطرار بود؛ ولی خوداستفاده نکرد و به اطرافیان نیزسفارش می‌کردکه به اندازه رفع نیاز و در حد ضرورت از آن اموال بردارند. (٦٥)
فرزندبزرگوارش، آیت‏الله شیخ عبد الله مامقانی می‌گوید:

«[پدرم]درهنگام وفات، نه خانه مسکونی داشت ونه ملکی؛بلکه تااخرعمرمستأجربود؛چراکه نه خودتوانایی خریدمسکن راپیداکردونه اجاره می‌دادتاکسی برای اوخانه بخرد؛زیراخوف آن راداشت که کسانی که پول منزل مسکونی اورامی پردازند، حق کسی برگردن انها باشدویادر
برخی مواردمنّت گذاشته ویاچشم داشتی ازایشان داشته باشند». (٦٦)
صبروتوکل
آیت‏الله مامقانی بابینش توحیدی وباور محکمی که نسبت به حکمت اسلامی داشت، درتمام حالات زندگی به ویژه درهنگام بروز مصایب‌ها، بسیارباتحمل بودوبرخداوندتوکل می‌کرد.هروقت یکی ازفرزندان یابستگان وی ازدنیامی رفت یامصیبتی براونازل می‌شد، تنها برای چندلحظه چهره اش دگرگون می‌شدوبیش ازان عکس العملی نشان نمی داد؛بلکه شکرخداوندرابه جااورده، براو
توکّل می‌کرد.گاهی به فرزندبزرگوارش، آیت‏الله شیخ عبدالله مامقانی که ازکثرت صبروتوکّل ایشان درتعجب بودمی فرمود:

«فرزندم!توفیق، تنهاازخداوندتعالی است.قضایای بسیاری برای من اتّفاق افتاده است که تنهاوتنها
توفیقات اللهی به یاری من شتافته است؛ازاین رو، من براوتوکل می‌کنم».

آیت‏الله مامقانی نقل می‌کندکه به مدت یک سال ازناحیه دولت وقت عراق، مرزهابسته شدوزائری
به عتبات مشرف نمی شد؛ازاین رو، هدایایی که مؤمنین ومقلّدین برای من[می فرستادند]که قسمت اعظم مخارج من وخوانواده ام راتأمین می‌کرد، به مانرسیده وازطرفی خبراوردندکه بسته شدن مرزهابه مدت یک سال دیگرتمدیدشده است.من دروقت شنیدن این خبر، درحال نوشتن مطلبی روی کاغذبودم وبعدازنوشتن، منتظرخشک شدن آن بودم.
لحظه‌ای به فکرم خطورکردکه این همه قرض دارم وراه‌هاهم که بسته شده است و چشمم به کاغذی که مطلب بران نوشته بودم افتاد، دیدم پشه‌ای ازراست کاغذبالامی رودوعنکبوتی ازطرف چپ؛تااینکه پشه خودرابه طرف عنکبوت پرتاب کردوعنکبوت آن راخورد.بامشاهدهاین صحنه به خودامدم وخطاب به خودم گفتم:این قضیه، حتماً موعظه‌ای است ازطرف پروردگارکه‌ای بنده رزق به دست من است ومن روزی راحواله تومی کنم وبه طرف تومی اید؛بدون انکه توان راطلب کرده باشی؛پس برمن توکل کن.من برخداوند توکل کردم؛اتفاقاًچندروزی نگذشته بودکه 
شخصی ازایران دورازچشم مرزبانان خودرابه نجف رساندواموال بسیاری رابه عنوان هدیه برای من اورد.من نیزقرض‌های خودرااداکردم ومخارج خود و خوانواده خود را تا یک سال ازان پول‌هاتأمین دیدم». (٦٧)
پرهیزازشهرت
شیخ آقا بزرگ تهرانی می‌گوید:

«در نجف رسم بر آن بود که در هنگام رفت و آمد علما، بزرگان و افراد صاحب نام (چه شب وروز)
چراغی روشن می‌کردند و جلو آنها حرکت می‌دادند و آن را نوعی احترام واکرام برای آن شخص
می‏دانستند؛ آیت‏الله مامقانی ازان نهی می‌کرد تا مبادا نوعی خود بزرگ بینی وتکبّر و شهرت برای ایشان ایجاد شود». (٦٨)
آیت‏الله مامقانی ازهرگونه کار یا وضعیتی که موجب شهرت می‌شد، خودداری می‌کرد؛وازاین رو، اگر کسی پشت سر او حرکت می‌کرد، با کمال تواضع بر می‏گشت و می‏فرمود که «آیا مطلبی داری؟» اگر آن شخص مطلبی داشت، پاسخ می‌داد و در غیر این صورت، می‏گفت «من می‌خواهم تنهاراه بروم» و از آن شخص عذرخواهی می‌کرد. و وقتی مریدان می‌گفتند: چرا ما را از این کار نهی می‌کنی؟ می‏فرمود:

«مردم مطالبی برای گفتن با من دارند و طبعاً دوست ندارند کسی [غیر از من] آنهارابشنود؛ ازاین رواگر کسی در معیّت من باشد، افراد با حیا و عفیف از گفتن آن مسائل خودداری می‌کنند.» (٦٩)
آیت‏الله مامقانی در حق‏النّاس بسیار دقیق بود و کمال عدالت را در این زمینه به کار می‏برد و این عمل را، امتیازی برای خود نمی‏پنداشت. ازاین رو، می‏گفت: «شما مرا در تقسیم اموال و رساندن حقوق به مستحقین آنها مدح می‌کنید که دزدی نکرده‏ام و حال آن که در بازار، تاجران و صرّافان بسیاری هستند که امانت‌ها را به اهلش می‌رسانند واین، اوّلین درجه ایمان است و کسی را به خاطر امین بودن مدح نمی‏کنند و از طرفی من برای این اموال زحمتی متحمّل نشده یا از پدرم به ارث نبرده‏ام؛ بلکه
فقط آنها را به صاحبانش رسانده‏ام ونهایتاً در آنها خیانت نکرده‌ام و توصیف من به عدم خیانت، مدح من نیست». (٧٠)
نقل: 

مقام مرجعیّت
آیت‏الله مامقانی علاوه بر فعّالیّت‌هایی همچون تبلیغ، تدریس، پرورش شاگردان بزرگ واقامه
جماعت4 (٧١) متصدی مقام مرجعیّت نیز بود و بعد از وفات سیّد محمّد حسن شیرازی در سال 1312 ق. بسیاری از مردم آذربایجان، قفقاز، استانبول و تهران از وی تقلید می‏کردند. (٧٢)
تألیفات 

ازآیت‏الله مامقانی درموضوعات فقه واصول، اثارارزشمندی به جامانده است.این اثارعبارتنداز:

1.بشری الوصول الی اسرارعلم الاصول.
2.غایة الامال.
3.ذرایع الاحکام فی شرح شرایع الاسلام. (٧٣)
4.رساله عملیه. (٧٤)
5.اصالةالبرائة. :::اعیان الشیعة، ج5، ص151؛ الذریعة، ج3، ص114.
6.المواعظ. (٧٥)
پروازبه ملکوت
آیت‏الله شیخ محمّد حسن مامقانی بعد از سالها تلاش و مجاهدت در راه سربلندی اسلام و مسلمین، در
روز هیجدهم محرم سال 1323 ق. به لقاءاالله پیوست و عالم تشیّع را در غم ماتم خود فرو برد. پیکر
مطهّر وی با شرکت عموم مردم، عالمان و بزرگان شهر تشییع شد و در محله عماره (٧٦) نجف به خاک سپرده شد. (٧٧) مدفن آن عالم ربانی، محل زیارت مؤمنین است وجسدپاک ومطهّروی، بعدازگذشت بیش ازیک قرن، سالم باقی مانده ورنگ کفن وی تغییرنکرده است. (٧٨)
شاعران وادیبان وحتی بزرگان دررثای آیت‏الله مامقانی اشعاربسیارسروده اندکه به یکی ازانهااشاره می‌شود:

	دریغ ودردکه چون شیخ مامقانی رفت
	که بُدزبودش، بنیان شرح استحکام

	مه محرّم وقتل حسین وفوت حسن
	ازاین دوواقعه برخلق خوردوخواب حرام

	به مقتضای قضاچون که کردجان تسلیم
	کمیت روحش به سوی بهشت چون زدگام

	نمودملهم غیبی به سال تاریخش
	هزروسیصدوبیست وسه ازعددالهام (٧٩)

	
	


بازماندگان
از آیت‏الله شیخ محمّد حسن مامقانی، دو فرزند پسر به جا ماند که هر دو از عالمان بزرگ جهان اسلام به
شمار می‏روند که یکی آیت‏الله شیخ عبدالله مامقانی (متوفای 1351 ق.) مؤلف کتاب تنقیح المقال است، فرزند دیگر آیت‏الله شیخ محمّد حسن مامقانی، آیت‏الله شیخ ابوالقاسم مامقانی است. وی در سال 1285 ق. در نجف اشرف به دنیا آمد. تحصیلات علوم دینی را در زادگاهش آغاز و در نجف ادامه داد. وی از شاگردان شیخ اسماعیل قره باغی، آخوند خراسانی، شیخ محمّد حسن مامقانی و شیخ‏الشریعه اصفهانی بود. او از عالمان بزرگ نجف به حساب می‌آمد و در علم وتقوا، جایگاه بلندی داشت. (٨٠) آثار به جا مانده از آن بزرگوار عبارتند از:

1.مقباس الکرامه فی شرح تبصرةالعلّامه.
2.غایة المأمول فی علم الاصول. (٨١)
3.شرح دعای کمیل (٨٢)
آیت‏الله شیخ ابوالقاسم مامقانی درسال 1351 ق. دارفانی را وداع کرد و در حرم مطهّر حضرت امیرالمؤمنین (ع) در صحن غروی، در پایین مقبره میرزای نائینی به خاک سپرده شد. (٨٣)


· (١) شهر کوچکی در چند فرسنگی شهر تبریز است. (ر.ک اعیان‏الشیعة، سید محسن امین ج5، ص150؛ ریحانة الادب، محمد علی مدرس تبریزی، ج3، ص430
· (٢) ر.ک: مخزن‏المعانی، شیخ عبدالله مامقانی، ص19 (پاورقی) 

· (٣) وی آیت‏الله شیخ عبدالله مامقانی، مولف کتاب تنقیح المقال است (شرح حال او در جلد 4 گلشن ابرار آمده است) 

· (٤) معارف الرّجال، م حمد حرزالدین، ج1، ص244 و ج2، ص14؛ مفاخر آذربایجان، ج1، ص129؛ مکارم‏الآثار، معلم حبیب‏آبادی، ج4، ص1280 

· (٥) بلای طاعون در دو مرحله به فاصله شش ماه در سال‏های 1245 و 1246 شهرهای ایران و عراق و به ویژه کربلا را در برگرفت و بسیاری را به کام مرگ کشاند که در میان آنان، عالمانی همچون: شریف‏العلماء حائری، شیخ محمد علی نجفی، حاج ملا احمد مراغی، شیخ عبدالله مامقانی، سید محمد باقر قزوینی، شیخ جعفر آل محیی‏الدین، شیخ خلف کربلایی، سید عبدالغفور یزدی و سید کاظم کاظمینی وجود داشتند (مخزن المعانی، ص27، پاورقی) 

· (٦) معارف الرّجال، ج2، ص14؛ مفاخر آذربایجان، ج1، ص129؛ علماء معاصرین، ملا علی واعظ خیابانی، ص158.

· (٧) احسن الودیعة، محمد مهدی موسوی اصفهانی، ج1، ص169؛ مصفی المقال شیخ آقا بزرگ تهرانی، ص125؛ مخزن‏المعانی، ص31
· (٨) همان
· (٩) این مدرسه در نزدیکی حرم حسینی در کربلا قرار داشت. 

· (١٠) مخزن‏المعانی، ص32
· (١١) اعیان‏الشیعة، ج5، ص150 

· (١٢) در همین سال نجیب پاشا از طرف دولت عثمانی به کربلای معلّی حمله کرد و بسیاری از شیعیان و زائران امام حسین را به شهادت رساند. این واقعه در روز غدیر خم اتفاق افتاد و از این جهت، غدیرالدّم (غدیر خون) نامیده شد. 

· (١٣) اعیان‏الشیعة، ج5، ص150؛ مخزن‏المعانی، ص35. 

· (١٤) این مدرسه در وسط بازار رئیسی تبریز قرار داشته است
· (١٥) ماضی‏النّجف و حاضرها، جعفر آل محبوبه نجفی، ج3، ص252؛ اعیان‏الشیعة، ج5، ص150؛ مخزن‏المعانی، ص41. 

· (١٦) این سفر چهار سال بعد از وفات شیخ محمد حسن نجفی، مولف جواهر انجام شد 

· (١٧) مخزن‏المعانی، ص43؛ اعیان‏الشیعة، ج5، ص150 

· (١٨) اعیان‏الشیعة، ج5، ص150 

· (١٩) معارف الرّجال، ص243؛ فوائدالرضویه، شیخ عباس قمی، ص102؛ الکنی و الالقاب، شیخ عباس قمی، ج3، ص109
· (٢٠) الکنی و الالقاب، ج3، ص106؛ فوائدالرضویه، ص102؛ معارف‏الرّجال، ج1، ص243؛ ریحانة الادب، ج5، ص160؛ شهداء الفضیلة، عبدالحسین امینی، ص386 

· (٢١) مخزن‏المعانی، ص46 (پاورقی) و اعیان‏الشیعة، ج5، ص150. 

· (٢٢) معارف‏الرّجال، ج2، ص103. 

· (٢٣) مخزن‏المعانی، ص51؛ اعیان‏الشیعة، ج5، ص150. 

· (٢٤) نویسنده اعیان‏الشیعة، آیت‏الله شیخ علی آل کاشف الغطاء، را از استادان آیت‏الله شیخ محمد حسن مامقانی شمرده است. اعیان‏الشیعة، ج5، ص150؛ ولی با توجه به سال وفات شیخ علی آل کاشف‏الغطاء این مسئله نمیتواند صحیح باشد؛ زیرا در سال 1240 ق. آیت‏الله مامقانی 2 ساله بوده است. 

· (٢٥) معارف‏الرجال، ج1، ص244؛ ماضی‏النّجف و حاضرها، ج3، ص205 

· (٢٦) مخزن المعانی، ص52؛ اعیان‏الشّیعة، ج5، ص151
· (٢٧) معارف الرّجال، ج1، ص244؛ اعیان‏الشیعة، ج6، ص445؛ معجم رجال الفکر و الادب، محمد هادی امینی، ج2، ص589. 

· (٢٨) مخزن‏المعانی، ص41
· (٢٩) اعیان الشیعة، ج5، ص15 

· (٣٠) ریحانة الادب، ج5، ص159
· (٣١) معارف الرّجال، ج1، ص246
· (٣٢) ر.ک: مخزن‏المعانی فی ترجمة المحقق المامقانی، شیخ عبدالله ماقمانی، تحقیق و استدراک شیخ محمد رضا مامقانی، موسسه آل‏البیت، 1423 ق. ص243-356؛ اعیان‏الشیعة، ج5، ص151. 

· (٣٣) زندگی‏نامه آیت‏الله چهارسوقی، ص127
· (٣٤) المسلسلات فی الاجازات، سید محمود مرعشی نجفی، ج2، ص430
· (٣٥) الاجازة الکبیرة، شهاب‏الدّین مرعضی نجفی، ص17
· (٣٦) مخزن‏المعانی، ص256.

· (٣٧) همان، ص264
· (٣٨) مصفّی المقال، شیخ آقا بزرگ تهرانی، ص137 

· (٣٩) مخزن‏المعانی، ص276 

· (٤٠) الاجازة الکبیرة، ص83
· (٤١) معجم رجال الفکر، ج2، ص639.

· (٤٢) الاجازة الکبیرة، ص89
· (٤٣) معارف الرّجال، ج3، ص98 

· (٤٤) الاجازة الکبیرة، ص125
· (٤٥) همان، ص155 

· (٤٦) احسن الودیعة، ج2، ص107
· (٤٧) دانشمندان فارس، ممحد حسن رکن زاده آدمیّت، ج2، ص34 

· (٤٨) معارف الرّجال، ج2، ص184
· (٤٩) المسلمسلات، ج2، ص439
· (٥٠) مصفّی المقال، ص488
· (٥١) معارف الرّجال، ج3، ص270 

· (٥٢) معجم رجال الفکر، ج1، ص103
· (٥٣) گنجینه دانمشندان، محمد شریف رازی، ج4، ص623
· (٥٤) .اعیان شیعه، ج5، ص151.

· (٥٥) .همان.

· (٥٦) همان
· (٥٧) مخزن المعانی، ص107؛ و اعیان الشیعه، ج5، ص151
· (٥٨) ر.ک الکنی و الالقاب، ج3، ص133؛ فوائد الرضویة، ص102. 

· (٥٩) ر.ک معارف الرّجال، ج1، ص243؛ الاجازة الکبیرة ص425؛ ریحانة الادب، ج3، ص433. 

· (٦٠) معجم رجال الفکر و الآداب، ج3، ص1145 

· (٦١) اعیان الشیعة، ج5، ص150 

· (٦٢) همان، ص151
· (٦٣) همان، ص62
· (٦٤) نقباء البشر، ج1، ص410
· (٦٥) مخزن المعانی، ص62 

· (٦٦) همان، ص63
· (٦٧) مخزن المعانی، ص74
· (٦٨) الکلام البرره، شیخ آقا بزرگ تهرانی، ج1، ص410
· (٦٩) مخزن المعانی، ص79
· (٧٠) همان، ص84
· (٧١) وی شبها در ایوان شمالی مقابل باب طوسی، در حرم حضرت امیر، نماز جماعت اقامه می‏کرد و بسیاری از روحانیون، عالمیان و صالحان به وی اقتدا می‏کردند (ر.ک معارف الرّجال، ج1، ص243؛ ماضی النجف و حاضرها، ج3، ص253) 

· (٧٢) معارف الرّجال، ج1، ص243؛ اعیان‏الشیعة، ج5، ص151. 

· (٧٣) الذریعة، ج10، ص24؛ اعیان‏الشیعة، ج5، ص151. 

· (٧٤) الذریعه، ج1، ص214. 

· (٧٥) ماضی النجف و حاضرها، ج3، ص254
· (٧٦) در این محله، بزرگانی همچون شیخ کاشف‏الغطاء، سید حسین کوه کمری، سید مهدی قزوینی و ... دفن شده‏اند. 

· (٧٧) ماضی‏النجف و حاضرها، ج3، ص254؛ احسن الودیعة، ج1، ص172؛ علماء معاصرین، ص80. 

· (٧٨) مخزن المعانی، ص126 (پاورقی)؛ به نقل از اجساد جاویدان، ص268 

· (٧٩) مخزن المعانی، ص137
· (٨٠) معارف الرّجال، ج1، ص52
· (٨١) الذریعه، ج11، ص15. 

· (٨٢) همان، ج13، ص258. 

· (٨٣) معارف الرّجال، ج1، ص53؛ ماضی‏النجف و حاضرها، ج3، ص252. 

